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  بسمه تعالی
  

دن به حقایق قرآن کـریم ایـن        خوب بحث ما در جلسه گذشته به این معنا رسید که مهمترین راه رسی             
است که باطن را باید صاف کرد، باطن را باید پاک کرد و از رذیلتها، مطّهـر و طـاهر کـرد تـا حقـایق                          

در مورد بخل صحبت شد عرض کردیم که بخل دربرگیرنـدۀ           . قرآنی، در درون انسان جلوه گری کند      
 بخـل در    1»ع لِمتـساوئ العیـوب    البخـل جـام   « :  فرمودنـد  )ع(تمام عیوب زشت است و امیرالمـؤمنین        

امیـر  .به پاداش الهـی اسـت     از راههای از بین بردن بخل، اول ایمان         . برگیرنده همه عیوب زشت است    
 هر کس یقین کند به اینکه انفـاقی کـه مـی      2»من أیقن بالخلف جاد بالعطیـه     «:  می فرمایند  )ع(المؤمنین

ان بـاور کنـد  صـدقاتی کـه مـی دهـد              اگر انـس  ). بخشنده می شود  (کند عوضی دارد، جواد می شود       
همانطوری که در سورۀ برائت  هم       (غرامت نیست، سرمایه گذاری برای جهان و زندگی دیگری است،           

این باعث سخاوتمند شدن انسان می شود، اما اگر غرامت حساب کند، از دست رفته بپندارد،                ) فرموده
خود انفاق باز بخل را سـرکوب       .  باشد قطعاً این انسان بخیل است و نمی تواند عامل فضل و بخشش           

می کند، اینکه انسان مالی را انفاق بکند یک ریاضت نفسانی است، ضمن اینکـه آثـار اجتمـاعی دارد،              
در دنبالۀ مطالـب هفتـۀ قبـل        . آثار نفسی و شخصی هم دارد که باعث سرکوبی بخل انسان می شود            

مـا روایـات    . فهمیدن حقـایق قـرآن اسـت      یکی مسئله بدخواهی مؤمن است که از عوامل بسیار مهم ن          
زیادی داریم، انسانی که بدخواه مؤمنان هست از رحمت الهـی فاصـله دارد و بایـد کینـه و کـدورت                      

دلی که مملو از کینه مؤمنان است هرگز جایگاه         . خصوصاً نسبت به مؤمنان را از دل خود بیرون کند         
  :به قول مولوی. فهم  حقایق قرآنی نیست

       وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو  ون سینه ها هفت آب شوی از کینه هارو سینه را چ
دیدیـد، بچـه هـا همـۀ        . معمولاً آدم هایی که سنشان بیشتر است از بچه ها حافظه شان کمتـر اسـت               

خاطرات دوران کودکیشان یادشان می ماند، اما به بزرگترها بگویی دیروز چه کار کرده ای یادشـان                 
ما در یک قصّه متأسفانه حافظ بزرگترها خیلی قوی است اما حافظۀ بچه ها خیلـی ضـعیف                  نیست، ا 

بچه ها حالا دارند دعوا می کننـد نـیم   . است و آن در نگه داشتن کدورت و ناراحتی های دیگران است         
اما آدم  . ساعت بعد یادشان نیست، دارد با همان شخصی که دعوا کرده بازی می کند، دوست هستند               

 یک کلمه کم یا زیاد بـه او بگـویی چنـد سـال بعـد مـی گویـد شـما آن روز آن حـرف را زدی                              بزرگ
یکی از موانـع    . متأسفانه بزرگترها حافظۀ شان اینجا خیلی خوب است، اینجایی که نباید خوب باشد            

بزرگ همین است و چون این حافظه متأسفانه فعال است و کار می کند و مرتب کدورت های دیگـران                    
وقتـی دل زنـگ زد ، دیگـر         . آرام، آرام مثل آهنی که زنگ می زند، دل هم زنگ می زند            . ار می کند  را انب 
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پس باید بدخواهی نسبت به مؤمنان را از دل خودمان بیرون کنیم، کینـه تـوز                . انعکاس خوبی ندارد  
ینـه از   نباشیم، البته داشتن کینه نسبت به دشمنان خدا ثواب دارد آن کینه از روی معرفت است نه ک                 

کینه نباید مبنای آن احساس باشد، خوب به شما می گویند که آمریکاییها در عـراق و                 . روی احساس 
صهیونیستها در فلسطین ولبنان و افغانستان جنایت کردند، شما می توانید بگویید برای مـن فرقـی                 

تان حکم می کنـد     قطعاً عقل . ندارند با آدم های خوب؟ من همه را دوست دارم؟ اینکه که عقلانی نیست             
  .که نسبت به بدکاران کینه داشته باشید،خدا هم اینطوری است

  ).کافران معاند را( خداوند کافران را لعنت کرده، 1 »سَعیرًا لهَمُْ أَعدَ وَ الْکافِرینَ لعََنَ اللهَّ إنَِّ « •
  . برائت از لعنت هم بالاتر است2 »رِکینَالمْشُْ مِنَ عاهدَتْمُْ الَّذینَ إِلَی رَسُولهِِ وَ اللهِّ مِنَ بَراءَۀٌ « •

بنابراین ما در اسلام کینه داریم، برائت داریـم، از واجبـات دینـی هـم                . آخرین حد نفرت برائت است    
برائت از دشمنان خدا از واجبات مهم دینی است اما آن مبنایش مبنای عقلانی است نه مبنـای                  . هست

کی دیگر از موانع دریافت حقایق قرآنی گناه، هـر نـوع            ی. ملی گرایی، نه مبنای احساسی اینها نیست      
گناهی عموماً زنگار بر دل می نشاند و جلو معرفت قلبی را می گیرد، برای اینکه معرفت قلبی وعقلی                   

قـرآن  در ایـن رابطـه مـی     . کاملاً از هم باز شناخته بـشود مثالهـایی خـدمت شـما عـرض مـی کـنم            
 بلکه زنگ گرفته است یا زنگار پوشانده است بـر           3»یکَـْسِبُونَ  کانُوا ما بهِمِْقُلُو  عَلی رانَ بَلْ کَلاّ«:فرماید

 رانَ از مادۀ ریِن می آید، ران، یَرینُ یعنی زنگار گرفته اسـت بـر              . قلبهایشان اعمالی که انجام داده اند     
سـت هـر     اعمالی که انجام داده اند، پس معلوم ا        »ما کانوا یکسبون  «دلهایشان، چه چیز زنگار گرفته؟      

نوع گناهی و هر نوع بدی یک نوع زنگار بر دل می نشاند که انسان نمی تواند حقایق را بفهمد، نمـی                      
نوع است یکی شـناخت عقلـی اسـت و یکـی شـناخت       شناخت دو: بزرگان ما می گویند. تواند ببیند

 ـ               . قلبی شود، یـک   شناخت قلبی این است که فراتر از استدلال دریابید، من برای اینکه مطلب روشـن ب
مثلاً یک کسی برای شما مزۀ غذائی را وصف می کنـد شـما هـم آن                 . مثالی خدمت شما عرض می کنم     

یا در تلویزیون آموزش آشپزی داده می شود از         . وصف را یادمی گیرید، این مثل شناخت عقلی است        
ی دهـد، مـثلاً   روی مواد غذایی که می گوید شما می توانید تصور کنید که تقریباً آن غذا چه مزه ای م         

می گویند شیربرنج، شما می توانید تصور کنید شیربرنج چه جوری است، کمی مـزۀ شـیر و کمـی                    
اما این خیلـی فـرق دارد بـا ایـن کـه یـک شـیربرنج آمـاده را                    ... مزۀ برنج و یا کمی مزۀ شکر دارد         

رق دارد با اینکه    کدام را بهتر درک می کنید؟ قطعاً چشیدن و از نزدیک دریافت کردن خیلی ف              . بخورید
شناخت عقلی خیلـی    . این دومی شناخت قلبی است و اولی شناخت عقلی        . انسان وصف آن را بشنود    

انسان مجاهده کند، یـک سـری ریاضـتهای    ) رضوان االله علیه(خوب است اما به فرمودۀ حضرت امام      
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. ر خزانۀ فکر نمانـد استدلال فقط د  . مشروع را دنبال کند و خودش را اصلاح کند به دلش راه پیدا کند             
آن وقت درست می شود، این هم یکی از نکاتی که من عـرض              . کم کم، آرام آرام به دل هم راه پیدا کند         

مـثلاً  . علوم عقلی، فراگرفتن روشهای علمی و علوم مربوطه و کار فکری باعث قـوت آن اسـت                . کردم
اید بخوانید، کلاس بروید، یـاد      فرض کنید در فلسفه، مباحث فلسفی و این که هر معلولی علتی دارد ب             

بگیرید، درس بخوانید و کتاب بخوانید تا یاد بگیرید ولی شناخت قلبی این طوری نیـست، شـناخت                  
قلبی با پاک کردن قلب از آلودگیها و ناپاکیها و در نتیجه دریافت حقایق نورانی به صورت مـستقیم                   

این که دیده اید بعضی وقتها بین عرفـا و  . شناخت قلبی قطعاً عمیق تر و بالاتر است  . تر و بهتر است   
فلاسفه یک تنشی وجود دارد وگاهی وقتها به همدیگر ایراد می گیرند، در واقع ایراد عرفا به فلاسـفه                   

  .ایست که فکر می کنند شناخت عقلی کافی است
  1ساحری پیش عصا و ید بیضاء می کرد  این همه شعبده ها عقل که می کرد اینجا 

همین شعبده  . د که درست است عقل معجزه می کند اینها معجزه نیست و شعبده است             حافظ می گوی  
شگفتیهایی که از دریافتهای عقلانی به      .  کردند )ع(ها را ساحران هم در برابر عصا و ید بیضاء موسی            

وجود می آید همه را به سحر تشبیه می کند، البته اگر ما بخواهیم به ظاهر این حرف نگاه کنیم، یـک                   
به خاطر این که قرآن کریم زیاد روی تعقل انگشت می گذارد منتها اگر تعقـل                . قدار، غیر واقعی است   م

با قلب پاک باشد بسیار سریع بر قلب اثر می کند و انسان معتقد میشود اما اگر خـدای نـاکرده مـثلاً               
د هـیچ چیـزی در      بنده بروم عرفان نظری را بیاموزم و مباحث عرفان را یاد بگیرم اما دلم پاک نباش               

اوایل انقلاب برای گزینش دانشجوآمده بودند امتحان گذاشته بودند کتابهای          . دل من اثر نخواهد کرد    
اتفاقاً خیلی از آنها با نمره های عالی قبول شـده بودنـد، مباحـث قرآنی،تفـسیری،                ... شهید مطهری و  

 ـ                 د و اعتقـادی بـه خـدا        توحیدی و شناخت را حفظ کرده بودند و در عین حـال هـم کمونیـست بودن
  .  نداشتند، چه فایده دارد این که انسان فقط یاد بگیرد اما به قلبش سرایت نکند

هر دلی شایستۀ   .  نمی توانند به حقیقت قرآن دست برسانند، مگر پاکیزگان         2 »المْطُهَرُونَ إِلاَّ یمَسَهُ لا«
ت آن ها خیلی زیاد است را بـه صـورت           فهم حقایق قرآن نیست، آن اخلاقها و آن رذیلتهایی که مانعی          

یکـی دیگـر از نکـات       . چون بحث اخلاق نیست، ما دیگر به همین مقدار اکتفا مـی کنـیم             . مختصر گفتم 
توجه به سیاق است، کلمه سیاق به معنای سوق دادن و راندن به یک سمت، خیلـی بخـواهیم سـاده                  

چند آیه مـی    . آیه به کدام سمت است    خیلی مهم است بدانیم جهت      . معنا کنیم یعنی سمت و سو، جهت      
از سـیر کلـی آیـه مـی         . خوانیم، از خواندن چند آیه متوجه می شویم سیر کلی آیه کدام طرف اسـت              

  . توانیم معنا را بهتر بفهمیم
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ما بسیار مشاهده می کنیم که مفسرانی مثـل علّامـه وقتـی مـی خواهنـد یـک تفـسیری را رد کننـد                         
نمی دهد به این تفسیری که ایشان گفته اند یا سیاق این را رد می               اینطوری می گویند سیاق شهادت      

یعنی ما نگاه به مسیر کلی آیه که می کنیم می بینیم،چند آیه را کنار هم می چینیم از کلیـت آن                      . کند
این خیلی مؤثر است    . برداشت می کنیم که نمی خواهد این حرف را بزند، میخواهد حرف دیگری بزند             

  .  از سورۀ نساء باشد17لا من یک مثالی می زنم و فکر می کنم آیه حا. در فهم آیات
  1» بجِهَالۀٍَ السوءَ یعَمَْلُونَ لِلَّذینَ اللهِّ عَلَی التَّوبْۀَُ إنَِّمَا« •

  :من ترجمه دقیق تحت لفظی را خدمت شما عرض می کنم
  »ندتوبه، بر عهده خداست برای کسانی که گناه را از روی جهالت انجام می ده« •
• » ....ُ2» حَکیمًا عَلیمًا اللهُّ کانَ وَ عَلَیهْمِْ اللهُّ یَتُوبُ فَأُولئِکَ قَریبٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثم  

اگر این آیه را به تنهایی نگاه کنید چه برداشتی دارید؟ می گویید معلوم است توبه حق کسانی است                   
: به ذهن شـما مـی رسـد و آن ایـن اسـت             فوراً یک مفهومی    . که گناه را از روی نادانی انجام می دهند        

کسانی که از روی علم گناه می کنند توبه ندارند ولی می بینیم در روایت چنین چیزی به مـا نگفتـه                      
اند، در روایات توبه را مطلق ذکر کرده اند و نگفته اند که اگر تو می دانـستی غیبـت حـرام اسـت و                         

. چنین چیزی به ما نگفته انـد      . منتظر عذاب باشی  غیبت کردی دیگر نمی توانی توبه بکنی، دیگر باید          
برای اینکه مطلب روشن بشود می آییم آیه بعدی را هم می خوانیم تـا ببینـیم اصـلاً سـیاق آیـات،                       

 یعَمَْلُـونَ  لِلَّـذینَ  التَّوبْـَۀُ  لَیـْسَتِ  وَ«آیه بعدی می فرماید کـه       . سمت و سوی آیات به چه صورتی است       
 أَعْتَـدنْا  أُولئـِکَ  کفُّـارٌ  هـُمْ  وَ یمَُوتُونَ الَّذینَ لاَ وَ أَْلآنَ تُبْتُ إنِّی قالَ المَْوْتُ أَحدَهَمُُ ضَرَحَ إِذا حَتّی السیئاتِ

 آیه بعدی اینطور نمی گوید توبه حق کسانی است که از روی جهل گناه مـی کننـد            3» أَلیمًا عَذابًا لهَمُْ
نیست که گناه می کنند تـا مـرگ آن هـا فـرا رسـد،                توبه برای کسانی    (بلکه این چنین می فرماید که       

بعد می فرماید کسانی که با کفر می میرند آن هـا هـم        ) وقتی مرگ را دیدند می گویند حالا توبه کردم        
ما از این سیاق، متوجه می شویم که مراد از آیۀ اول این نیست که کـسانی کـه از روی                     . توبه ندارند 

ایـن را   . ه این را نمی خواهد بگوید و چیز دیگری میخواهد بفرمایـد           علم گناه می کنند توبه ندارند، آی      
). هر گناهی (می خواهد بفرماید که هر نوع گناهی معلول جهالت است و اصلاً گناه همراه جهالت است               

 در واقـع مـی خواهـد        4 »...یَتُوبُـونَ  ثـُم  بجِهَالـَۀٍ  الـسوءَ  یعَمَْلُونَ لِلَّذینَ اللهِّ عَلَی التَّوبْۀَُ إنَِّمَا «دقت کنید   
بگوید که هر نوع گناهی با جهالت است و هیچ نوع گناهی بدون جهالت نیست چون اگر انـسان علـم            

بله بنده می دانم غیبت حرام است ولی علم ندارم که آن طـرف خـط چـه                  . کامل داشت گناه نمی کرد    
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توجه بـه سـیاق بـسیار       پس  . خبر است و علم واقعی ندارم، اگر داشتم یک لحظه هم خطا نمی کردم             
  .مهم است

 در بسیاری از موارد قرآن ما محتاجیم به اینکه وقتی می خواهیم یک آیه را تفسیر کنیم حتماً آیـات                     
قبل و بعد آن را بخوانیم، سیر و سمت و سوی کلی آیه را اول پیدا کنیم، به کدام سمت اسـت، وقتـی                       

ین است که شما در یک مسیر بیابانی داریـد          که فهمیدیم سمت و سو به کدام طرف است درست مثل ا           
می روید کافی است که بفهمید که به طرف شمال دارید می روید یا به طرف جنوب می روید، اگر یـک                     
طرف را پیدا کنید راحت می توانید اطرف دیگر را هم پیدا کنید، قبله را هم پیدا کنید، سه طرف دیگـر                      

 سمت و سوی آیه را بفهمیم، حتی ممکن است به یک آیـه نگـاه                در قرآن کریم ما باید    . را هم پیدا کنید   
کنیم این سمت و سو به دست نیاید ولی از قرینه های آیات این طرف و آن طـرف آن، ایـن سـمت و                         

. بعد می گوید سیاق به این شهادت می دهد و به این حقیقت شـهادت مـی دهـد                  . سو به دست می آید    
یـک  .  شما در تفسیر فراوان به مسئله سیاق برمـی خوریـد           .وقتی می گویند سیاق، منظور این است      

بـه آن عنایـت دارنـد، ایـن         ) رضوان االله علیـه   (بحث مهم دیگر که مفسران خصوصاً علّامه طباطبایی         
است که ایشان مدّعی و معتقد هستند که آیات قرآن مثل یک بنای عظـیم اسـت کـه بـه یکـدیگر بنـد                         

 نیست که بی ارتباط باشند، چه بسا ما یک جایی فکر می کنیم              این طور . هستند و با هم ارتباط دارند     
  .که این آیه دیگر به آیه بعدی ربط ندارد در حالی که ربط دارد، قطعاً ربط دارد

مثلاً سورۀ جمعه اجزایش چه ربطی      . حالا یک نمونۀ جالبی را خدمت شما بزرگواران عرض می نمایم          
 یـُسَبحُ « استخراج می کنم،آیۀ اوّل آن آیات تسبیح اسـت             بهم دارد،من چند قطعۀ کلیّ از سورۀ جمعه       

  اوّل تـسبیح،بعد وارد بحـث        1» الحَْکـیمِ  العَْزیـزِ  القُْـدوسِ  المَْلِکِ اْلأَرضِْ فِی ما وَ السماواتِ فِی ما لِلهِّ
 الکِْتـابَ  یعَُلِّمهُمُُ وَ یُزکَِّیهمِْ وَ آیاتهِِ مْعَلَیهِْ یَتْلُوا مِنهْمُْ رَسُولاً اْلأمُیینَ فِی بعََثَ الَّذی هُوَ«بعثت می شود    

  »وءَََاخَرین مِنهم لمّا یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم  «2 »مُبینٍ ضَلالٍ لفَی قَبْلُ مِنْ کانُوا إنِْ وَ الحْکِمْۀََ وَ
 ـ زَعمَْـتمُْ  إنِْ هـادُوا  الَّـذینَ  أیَهـَا  یا قُلْ«بعد وارد بحث یهود می شود       النّـاسِ  دُونِ مِـنْ  لِلـّهِ  أوَْلِیـاءُ  مْأنََّکُ

 نُـودیَِ  إِذا آمَنُـوا  الَّـذینَ  أیَهـَا  یـا «  بعد بحث یهود که تمام شد، خطاب می کند بـه مؤمنـان               3»...فَتمََنَّوُا
 خوب چند   4» تعَْلمَُـونَ  کُنْتمُْ إنِْ لکَمُْ خَیْرٌ ذلکِمُْ الْبَیْعَ ذَرُوا وَ اللهِّ ذکِْرِ  إِلی فَاسعَْوْا الجْمُعُۀَِ یَوْمِ مِنْ لِلصلاۀِ

قطعۀ متقاطع، ظاهراً بهم نامربوط، اماّ اگر شما بیایید وارد بشوید، ببینید اصلاً فضای نزول آیه چه                 
من بعداً می پردازم به اینکه علم به فـضای نزول،بسیار،بـسیار مهـم اسـت،یعنی اینکـه شـما                    (بوده،

 آیه نازل شده است،خیلی فهم شما از آیه متفاوت خواهـد            این) در چه شرایطی  (بدانید در چه فضایی     
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شد وبرداشت شما واقعی تر خواهد شد، از آن وقتی که غافل باشید از فضای نزول آخر بعـضی هـا                     
همین طور وارد قرآن میشوند و ترجمۀ آن را میخوانند و بعد هم اعتقادشان را برهمان ظاهر بنا می                   

 مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بودنـد        )ص(ه، پیغمبر گرامی اسلام   جریان از این قرار بوده ک     ). کنند
تاجر بود، وارد شهر مدینه شد این هم یک ساز و           ) که بعد ها مسلمان شد    (شخصی به نام دِحیۀ کَلبی      

دهلی داشت که مارش ورودش بود، وقتی وارد شهر مدینه می شد شروع می کرد ایـن سـاز و دهـل                      
مردم مدینه هم متوجـه مـی       . بنوازند: رگزاران مخصوص خود می گفت    مخصوص را نواختن، یا به کا     

شدند دحیه آمده، می ریختند دور او جمع می شدند، او هم یک بازاری، شنبه بازاری، جمعه بـازاری،                   
معمولاً هم چون آن روز وسایل مثل امروز مجهـز نبـود،            . درست می کرد و جنسهایش را می فروخت       

چون مردم می ریختند و می خریدند، کمیاب        . ازار سیاه درست می شد    جنسی که می آمد به سرعت، ب      
کی دحیه وارد شهر شد؟ درست موقعی       . می شد آن که اول می رسید جنس ارزانتر و بهتر را می برد             

دنـد، خطیـب   که مردم نشسته بودند در مسجد النبی و داشتند خطبه های نماز جمعه را گوش مـی دا     
ودند، وسط خطبه ناگهان صدای ساز و دهل دحیۀ کلبی آمد در همـان               ب )ص(نماز جمعه هم رسول خدا    

زمان عده ای نگاه به هم کردند و گفتند الآن است که از قافله عقب بیفتند، همه مردم شهر هم در نماز                      
در مدینه گروههای مختلفی از جمله تعداد قلیلی مشرکین، یهودیان، منافقین و مرجفین             (جمعه نبودند 
اینها دیدند الآن است که کلاه سرشان رود، یـک          )  و اسلام را قبول نداشتند     )ص(بر اسلام بودند که پیام  

 مثل شیشه ای که به زمین می خورد و ریزه ریـزه هـای               1 »...إِلَیهْا انفَْضُّوا... «وقت تعبیر قرآن است     
 ـ         ) همین طور (آن به اطراف پخش می شود، قرآن می فرماید           ی، پخـش شـدند از اطـراف پیـامبر گرام

 را در حال    )ص(یشتر نماندند و همه رفتند، پیغمبر     ده نفر و به روایتی دوازده نفر ب       . رفتند سراغ دحیه  
 در حـال ایـستاده تـو را رهـا مـی کننـد               2»...قائمًِا تَرکَُوکَ وَ...«خطبه خواندن رها کردند، می فرماید       

گ از آسمان بر سر مردم مدینـه        اگر این ده، دوازده نفر هم می رفتند سن        :  فرمود )ص(پیغمبر. ومیروند
دراین فضا، این آیات سوره جمعه نـازل شـد، حـالا            . این نشانه اهمیت نماز جمعه است     . نازل می شد  

اول خدا می گوید که شـما       . آمدید در فضای نزول، حالا ببینید چه پیوستگی عجیبی در آن آیات است            
ره خدا را تقدیس و تعظیم مـی کننـد و       چیزی نیستید و شما هم که نباشید تمام آسمان و زمین هموا           

خدا به تقدیس شما نیازی ندارد که هفته ای یکبار جمعـه بیاییـد و خـدا را یـاد کنیـد، در و دیـوار و                           
چون کلمه مَلک تـداعی ظلـم مـی کنـد بعـد از آن               (آسمان و زمین این پادشاه مقدسّ و منزّه از ظلم را          

تقـدیس مـی کننـد، شـما        ) لکی نیست که ظلم کند    زهرش شود و این ملک، م      قدوس آورده شده تا پاد    
 را فرسـتاد و  )ص(ای مسلمانی که خداوند پیامبر. تقدیس نکنید یا بکنید خدا نیاز به تقدیس شما ندارد     

بعـد  . از ظلالت نجاتتان داد این چه کاری بود که کردید؟ ببینید، آیات چه زیبا به هم پیوسـته اسـت                   
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 این پرچم رسالت را خوب به دوش نکشید و سبک بـشمارید خـدا               آیاتی که اشعار به تهدید دارد، اگر      
افتخار آن را از شما می گیرد و به قوم دیگری می دهد، در چند جای دیگـر قـرآن هـم بـه ایـن تهدیـد            

 وَ بهِـِمْ  یَلحْقَُـوا  لمَـّا  مِنهْمُْ آخَرینَ وَ«این اشاره به همین مطلب دارد         » آخرین منهم « اشاره شده است    
  1 »الحَْکیمُ زیزُالعَْ هُوَ

  خدا در این دو آیه، ایـن دو آیـه کوتـاه از              2» العَْظیمِ الفَْضْلِ ذوُ اللهُّ وَ یَشاءُ مَنْ یُؤتْیهِ اللهِّ فَضْلُ ذلِکَ«
یـا  : اصحاب گفتند. قومی تعریف می کند که هنوز نیامده اند و خدا فضلش را شامل حال اینها می کند        

ینها؟ حضرت دوبار جواب ندادند تا همۀ گوشها خوب تیز شود دفعـۀ             رسول االله چه کسانی هستند، ا     
اگر ایمـان در سـتارۀ ثریـا باشـد،          : سوم در جواب سائل دست را زدند روی شانۀ سلمان و فرمودند           

یک تهدید، شما نماز جمعه را رها می کنیـد، مـشکلی            . مردانی از قوم سلمان به آن دست پیدا می کنند         
این پرچم افتخار را از شما می گیریم،می دهیم به آنهـا، شـما برویـد دنبـال                  . مما،آدم زیاد داری  .ندارد

این تهدید است، بعد از آن گوشزد می کند حواسـتان را            . کارتان شوید و نیازی هم به نمازتان نیست       
جمع کنید، یک وقت مثل یهود نشوید، سرنوشت یهود که از آیات خدا پیروی نکردند این چنـین شـد،                    

زیدند، خدا هم دلشان را دچار زیغ کرد دیگر کتاب و علم کتاب هم برایشان کاری نکـرد،                  استخفاف ور 
مثََل آن ها مثل چهارپایی است کتاب بارش است، البته قرآن از خیلی از اهل کتاب تعریف مـی کنـد و                      

در سورۀ آل عمران آیاتی در وصف حق جویانشان آمده ولی عـدّه             . می گوید اینها دنبال حق هستند     
ثیری از عوامشان آن گونه شدند، قرآن به مسلمانان هـم هـشدار مـی دهـد و مـی گویـد شـما هـم                          ک

در آن مـسیر اسـت   . حواستان باشد این کاری که شما درنماز جمعه کردید در صنف آن کارهـا اسـت        
یـن  ا. بعد، آخر کار که این تکّه در مورد بنی اسرائیل را تمام کرد و یک تهدید و هشدار دیگر را هم داد                     

 فَاسعَْوْا الجْمُعُۀَِ یَوْمِ مِنْ لِلصلاۀِ نُودیَِ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أیَهَا یا«بار می آید مسئله را صریح رو می کند          
 بعـد هـم یـک       4 »تعَْلمَُـونَ  کُنْتمُْ إنِْ لکَمُْ خَیْرٌ  ذلکِمُْ ...«. تجارت را رها کنید    3»...الْبَیْعَ ذَرُوا وَ اللهِّ ذکِْرِ  إِلی

هنگـامی  .  اینجا لهو به معنای خاص خود یعنی موسیقی اسـت          5»...لهَْوًا أوَْ تجِارَۀً رَأوَْا إِذا وَ«سرزنشی  
ببینیـد  » ...ترکـوک قائمـا   ...« می شتابند به طـرفش و     » ...انفضّوا الیها ...«که تجارت ولهوی را ببینند      

با و سلـسله واری بـین ایـن         شما وقتی آمدید در فضای نزول آیات می بینید یک پیوستگی خیلی زی            
اینکـه  .آیات وجود دارد که ما در نظر اوّل آن را پیدا نمی کنیم،تا آخر سـوره بـه هـم پیوسـته اسـت                 

علّامه اصرار دارند و اصرارشان هم به جاست، که هر سوره ای دنبال یک هدفی است، می خواهد یک                   
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شـما  . است، اینجا بخوبی تبلـور دارد     هدف را اثبات بکند، یکی یا دوتا از اغراض توحیدی را دنبالش             
نگاه به سورۀ جمعه می کنید، می بینید تکه اش تسبیح، تکه اش نبوتّ اسـت، یـک تکـه آن، خبـر از                        
قومی است که در آینده می آید، یک تکه اش سرزنش قوم یهود است، یک تکه اش خطاب به مـؤمنین                     

چه طور هست که باید هر هفته این سـوره          در مورد نماز جمعه است اصلاً اینها چه ربطی دارد، حالا            
شما اگـر نگـاه     . را در نماز جمعه بخوانیم، این تذکری برای من و شماست که حواسمان را جمع کنیم               

بکنید در آیات قرآن و دقت بکنید می بینید که اصلاً این مسئله و این پیوستگی در همـه جـای قـرآن                       
، ببینیم این آیه با آیۀ قبلی چـه ارتبـاطی دارد و             کشف این پیوستگی، کشف این ارتباط،     . وجود دارد 

 بـر چیـنش آیـات اشـراف         )ص(اصلاً پیامبر گرامـی   . یلی مهم است  چرا قرآن این را اینجا آورده این خ       
داشتند اگر چه در بعضی از مواقع خود علّامه هم تمایل بـه ایـن حـرف کـرده انـد ولـی بعـدها کـه                           

ت بسیار مهم است، صحابه که دیگر حکمت هـای چیـنش   خودشان معتقد شده اند به اینکه چینش آیا       
را نمی دانستند که بگویند این آیه را حتماً باید پشت آن آیه آورد که این حکمت در آن باشد، این کـه                       

 یَومْـًا  اتَّقُـوا  وَ«آیـۀ   . پیامبر گرامی اسلام خودشان نظر می دادند ومی گفتند این آیه را بگذارید اینجا             
) اواخـر عمـر پیـامبر     ( وقتی نازل شد تقریباً سال نهم یا دهـم هجـرت بـود               1»...اللهِّ إِلَی فیهِ تُرْجعَُونَ

حضرت اشاره کردند آن را بگذارید بین آیۀ ربا، قبل از آیۀ دِین، در حالی که آیۀ ربـا و آیـۀ دِیـن در                         
 ـ             . ابتدای جزء سوم قرآن است     د کـه ایـن     اینها دلیل دارد و اگر انسان یک مقدار دقت کنـد خواهـد فهمی

خیلی مهم است و حتی چینش قرآن کریم نیز اجتهاد صحابه نبوده و آیاتش نیز زیرنظـر و اشـراف                    
  .   در کنار هم چیده شده است)ص(پیامبر گرامی

یا در سوره صف شبیه همین پیوستگی وجود دارد،بعد از جریان جنگ بدر عده ای از مسلمین گفتند                  
 اسلام ارزش دارد اگر در آینده جنگ دیگری رخ دهد درآنجا نشان             که حالال که اینقدر فداکاری در راه      

قـضیه اش را    (می دهیم مجاهدت در راه خدا یعنی چه؟ اتفاقاً جنگ احد شـد و بـرعکس از آب درآمـد                   
این آیه وقتی در فضای نزول قرار می گیرد ارتباط آیات را بهتـر درک مـی کنیـد،                   ) خودتان می دانید  

 از قومشان را خـدا مـنعکس مـی کنـد،     )ع( هم که گلایه های حضرت موسیاتفاقاً در همان سورۀ صف   
وقتی دچار زیغ شدند، خدا دلهایشان را متمایل به بدی          » قُلُوبهَمُْ اللهُّ أَزاغَ زاغُوا فَلمَّا «: بعد می فرماید  

افتـه  این هشداری به مسلمان ها است که حواستان باشد شـما تافتـۀ جداب             :  می فرمایند  )ره(علّامه. کرد
نیستید و خدا با شما عقد اخوتی جداگانه نبسته و شما هم اگر همان کارهـایی کـه آن هـا کـرده انـد                

پس معلوم می شود که بین آیات سوره و آیات بعـدی            . بکنید به همان سرنوشت مواجه خواهید شد      
در فهـم   یک پیوستگی وجود دارد که کشف این پیوستگی بسیار می تواند به ما کمک کند و یاری کند                   

  . آیات خدا
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  ارتباط صفات آخر هر آیه با محتوای کلی آیه
آخرش معمولاً بـه صـفات الهـی خـتم مـی        ... بسیاری از آیات قرآن مثلاً سوره های نساء و اسراء و            

  . شود
   1»مُحیطًا ءٍ شَیْ   بکُِلّ اللهُّ کانَ وَ « •
 2»حَکیمًا عَلیمًا اللهُّ کانَ وَ«  •

 محتوای آیه در تفسیر ارتباطی است؟ ما باید معتقد به ارتبـاط باشـیم یـا                 آیا بین این صفات و بین     
خدا همین طور هر صفتی را که خواسته آورده است؟ مفسرین بر ایـن عقیـده انـد کـه بـین آیـات و                         

گاهی وقت ها ایـن ارتبـاط پیداسـت و          . ارتباط وجود دارد  ) محتوای بطن و متن آیه    (محتوای هر آیه    
مثلاً گاهی وقت ها متن آیـه امـر بـه اسـتغفار مـی کنـد،                 . ان محسوس نیست  گاهی وقت ها ارتباطش   

آخرش می گوید خدا بخشنده ومهربان است، خوب معلوم است که این ارتباط دارد ولی گـاهی وقـت                   
ها ارتباطش پیدا نیست، آن جا ما باید بگردیم و ببینیم ارتباطی که بین متن آیه و آن صـفت کـه در                       

  : چیست؟ شخصی داشت آیه قرآن را می خواند این آیه را این طوری خواندآخر آیه ذکر شده است
               3»اللهِّ مِنَ نَکالاً کسََبا بمِا جَزاءً أیَدْیِهَمُا فَاقطْعَُوا السّارِقۀَُ وَ السّارِقُ  وَ« •

» عَزیـزٌ حَکـیم  «وی خـوب مـا داریـم ر   » وَ االله غَفوُرٌ رحیم«گفت » واالله عَزیزٌ حکیم« به جای اینکه بگوید   
که دو تا از صفات خداسـت و در آخـر ایـن             » عَزیزٌ حَکیم «بحث می کنیم؟ می خواهیم ببینیم این کلمۀ         

آیه ذکر شده است آیا مناسبتی با متن آیه هم دارد یا نه؟ یعنی به عبارت دیگر روی چه حساب ایـن                      
ینجـا یـا همـین طـوری گذاشـته؟      را گذاشته اینجا؟ روی حساب معنای آیـه گذاشـته ا    » عَزیزٌ حَکیم «

خواسته تقدسی به آیه دهد و ذکر اسم خدا بکند؟ آقایی این آیه را این جوری خوانـد، آخـرش را بـه                       
شخصی هم می شنید، گفت آقا آیه را اشـتباه خوانـدی،            » وَ االلهُ غَفورٌ رَحیم   «خواند  » عَزیزٌ حَکیم «جای  

گفت شما که   . ظ نیستم ولی آیه را اشتباه خواندی      نه، من حف  : ایشان گفت از کجا ؟ آیه را حفظی؟ گفت        
غَفـورٌ  «به خاطر اینکـه کلمـۀ       : آیه را حفظ نیستی از کجا می دانی که من آیه را اشتباه خواندم؟ گفت              

کاری ندارد، قرآن هست می     : بالاخره با هم جر و بحثشان شد و گفتند        . دراینجا مناسبت ندارد  » رَحیم
. اسـت » عَزیزٌ حَکـیم  «نیست و » غَفورٌ رَحیم «آمدند روی قرآن دیدند بله،    . رویم روی قرآن نگاه می کنیم     

ببین، آیه دارد دم از قاطعیت و بریدن دست دزد          : خوب، چطور فهمیدی من اشتباه خواندم؟ گفت      : گفت
می ) خشونت بجا نه خشونت بیجا با متخلف که امنیت جامعه را تهدید می کند             (و خشونت با متخلف     

اینجا باید سخن   . خواهد بگوید خدا بخشنده و مهربان است که آن را نقض می کند            زند، خوب آخرش ب   
از عزتّ و شکست ناپذیری خدا و اینکـه خـدا کارهـایش از روی حکمـت اسـت، دسـتوراتش از روی                       
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همـۀ آیـات قـرآن ایـن        . من از این فهمیدم شما آیه را داری اشتباه می خوانی          : حکمت است باید بگوید   
آیـۀ اول سـورۀ     . یک نمونه مثال می زنم که یک مقدار ارتباطش محـسوس نیـست            حالا  . طوری است 

  :اسراء می فرماید
 المْـَسجْدِِ  إِلـَی  الحَْـرامِ  المْـَسجْدِِ  مِـنَ  لَـیْلاً  بعَِبدِْهِ  أَسْری الَّذی سُبحْانَ _ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللهِّ بسِمِْ«  •

از ) شـبانگاهی ( منزه است خدایی که بنده اش را یک شبِ         1»...آیاتِنا مِنْ لِنُریِهَُ حَوْلهَُ بارکَْنا الَّذی اْلأَقْصَی
 تـا   - آن مسجدالاقصایی که اطرافش را مبـارک گردانـدیم         -مسجد الحرام به مسجد الاقصی انتقال داد      

  .           آیات خودمان را به پیغمبرنشان دهیم
هُ  «:، بعد می فرمایـد    )نشان دهیم یعنی شب معراج،به معراجش ببریم،آیات را به او         (  الـسمیعُ  هُـوَ  إنَِّـ

انّ اللـّهَ هُـوَ الغَفـورُ       «:چرا صفت دیگـری از خـدا نفرمـود؟مثلاً نفرمـود          .  خدا شنوای بیناست   2»الْبَصیرُ
را آوردً؟ آیا بین متن آیه و بین دو صفتی          » سمَیعُ البَصیر «چرا  » انّ اللهّ هُوَ العَزیزُ الحَکیم    «یا  » الرَّحیم

بلـه،  :  در اینجا مـی فرماینـد      )ره(که در آخر آیه ذکر شده است ،ارتباطی وجود دارد؟ علّامه طباطبایی           
بین این هم ارتباط هست، چون در واقع می خواهد این را تفهیم کند که شاید سؤال کننده ای سـؤال                      

 پیغمبر اسـت،    خدا شنوای دعای  :کند که خوب،چرا پیغمبر اسلام باید به معراج برود؟ خدا می فرماید           
یعنی استحقاق او، شایستگی او برای سـفر معـراج   . شنوای دعای اوست، شنواست و اینکه بیناست  

خدا را دارد میبیند، چون شایستگی اش را دارد می بیند و می داند و شنوای دعاست به این شـرافت                     
 .اردپس آیه با آن صفاتی که در آخرش ذکر شده ارتباط کامل د. بزرگ او را مشرف کرد

  سورۀ نساء134 تا 126آیات :مثال سوم •

 3»...نشُُوزًا بعَْلهِا مِنْ خافَتْ امْرَأَۀٌ إنِِ وَ « •

اگر زنی بترسد از این که با شوهرش نزاعی پیدا کند و اعـراض شـوهرش متوجـه او شـود،                      •
 لـصلْحُ ا وَ ...«) با تفاسیری که در مباحث فقهی آمده اسـت        . (اشکالی ندارد که بین خودشان صلح کنند      

 بمِـا  کـانَ  اللـّهَ  فَإنَِّ تَتَّقُوا وَ تحُسِْنُوا إنِْ  وَ ...«بعد می فرماید  .  و صلح بهتر از دعوا و نزاع است        4»...خَیْرٌ
 اینکه خدا خبیر است درست اما چرا اینجا آورده؟ به خاطر اینکه به آن مردی کـه در                   5»خَبیرًا تعَمَْلُونَ

لاً دستش باز است برای ظلم و می تواند هم احسان کند خدا بـه               موضع قدرت قرار گرفته و امروز فع      
او گوشزد کند اگر خوبی کردی خدا آگاه است به خوبی تو، برایت مینویسد، چیزی از نظر خدا مخفی                   

 کـُلاًّ  اللـّهُ  یغُْـنِ  یَتفََرَّقـا  إنِْ وَ «دو آیه بعد    . نمی ماند اگر گذشتی کردی، احسانی کردی مخفی نمی ماند         
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 اگر از هم جدا شدند خداوند هرکدام را از وسعت خودش غنـی خواهـد کـرد بعـد مـی                      1»...سعََتهِِ مِنْ
 خدا وسعت دهنده است منتها وسعتی کـه از نظـر مـالی بـه                2»...حَکیمًا واسعًِا اللهُّ کانَ  وَ ...«:فرماید

بعـد آیـۀ   . دهـد دیگران می دهد از ناحیۀ حکمت اوست، آنچه را حکمت بالغه اش اقتضا کند انجام می         
ا  اللـّهُ  کانَ وَ اْلأَرضِْ فِی ما وَ السماواتِ فِی ما لِلهِّ فَإنَِّ تکَفُْرُوا إنِْ  وَ ...«:بعدی در آخرش می فرماید      غَنِیـ

 اگرشما کافر شوید هرچه در آسمانها و زمین است برای خداست بعد می فرمایـد خـدا غنـیّ                    3»حَمیدًا
د به متن آیه، می خواهد بگویـد شـما هـم کـافر شـوید قـرار نیـست        ببینید این غنا ارتباط دار . است

 : مشکلی درست شود، چیزی از ملک خدا کم نمی شود همان مفاد آیه که می فرماید

 . اگر کافر شوید خدا از شما بی نیاز است4»...عَنکْمُْ غَنِیٌّ اللهَّ فَإنَِّ تکَفُْرُوا  إنِْ« •

نیازی به نماز و سـتایش و تـسبیح شـما هـم نـدارد، همـۀ                 است یعنی خدا    "حمید" بعد می فرماید    
پس خدای سـتوده ای کـه       . او ستودۀ همۀ مخلوقات است    . آسمانها وزمین در حال تسبیح او هستند      

. به ذات ستوده است نیازی به ستایش ما ندارد بود و نبود ستایش ما برای او عَلَـی الـسّواء اسـت                     
اء حسنای الهی در آخر آیـاتی کـه اسـماء حـسنی آمـده بـا       ببینیم ارتباطی که اسم. وباید دقت کنیم 

پس بحث دوم ما این شد کـه عـلاوه      . وسط و متن سوره وآیه دارند چیست؟ خوب این هم یک بحثی           
بر این که پیوستگی بین آیات قرآن وجود دارد و خیلی از معانی را ما از تـک تـک آیـات نمیتـوانیم                        

 قرآن را لحاظ بکنیم، ارتباط آنها را پیدا بکنیم و بـا پیـدا               بفهمیم، بلکه باید پشت سر هم بودن آیات       
 . کردن این ارتباط به عمق معنای آیه دسترسی پیدا کنیم، که این بحث خیلی مهمی است

  
 التفات

کـه در    (5»...ثمُّ التفَـَتَ الـی اَصـحابهِ      «. کلمۀ التفات یعنی برگرداندن   . یک بحث دیگر بحث التفات است     
کلمـۀ التفـات در لغـت یعنـی         . یعنی چهره اش را برگرداند به طـرف اصـحابش         ) روایت می خوانیم  

برگرداندن یا برگشتن به طرف چیزی در اصطلاح تفسیر التفات این است کـه شـما داریـد بـا لفـظ                      
مغایب صحبت می کنید، با فعل غایب صحبت میکنید، یک وقت وجهۀ خطاب را عوض کنید بیایید به                  

  :سورۀ حمد را لحاظ بفرمایید.  اش را عرض می کنممن الآن نمونه. حالت مخاطب
سـتایش  .  این حالت غیبت دارد    6»الرَّحیمِ الرَّحمْنِ –الْعالَمینَ   ربَّ لِلهِّ  الحْمَدُْ -الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللهِّ بسِمِْ «

 اَلحمَـدُ لـَکَ یـا ربَ    «. نمی گـوییم سـتایش مـال توسـت ای خـدا           . خطاب نسبت به خدا   . برای خداست 
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او » اَلـرَّحمنِ اَلـرَّحیم   « ،  »اَلحمَدُ لِلـّه  «که نمی گوییم، می گوییم      ) لَکَ الحَمد   (که نمیگوییم یا    » العالَمین
تا اینجا حالت خطاب مغایب اسـت یـک دفعـه لحـن خطـاب               » مالِکِ یَومِ الدیّن  «.رحمان و رحیم است     

» نـَسْتَعینُ  إیِّـاکَ  وَ نعَْبُـدُ  اکَإیِّ« : عوض می شود از حالت غیاب و غیبت به حالت خطاب برمی گردد            
بـه  . تا آخر سوره به حالت مخاطب برمی گـردد        . فقط تو را عبادت می کنیم و از تو کمک می خواهیم           

این شیوه التفات می گویند ممکن است در ادبیات فارسی ما زیاد معهود نباشد، خیلی مورد استعمال                 
که در جایی از ادبیات بـه ایـن شـکل، آن هـم بـه ایـن                  من اکنون به ذهنم نمی آید       . و استفاده نباشد  

سرعت التفات وجود داشته باشد، اما در قرآن کریم التفات های زیادی است، اهدافی را هم دنبال مـی          
کند اهداف متفاوتی است کهمی توانیم مĤل و نتیجۀ همه را بگـوییم زیبـایی و بلاغـت کـلام قرآنـی،          

. حالا یک نمونۀ دیگر هم عرض مـی کـنم         . کنید در این یک نکته    رساتر شدن کلام، همۀ اهداف را جمع        
اول سـوره بـه لفـظ       . نمونۀ دیگر در همین آیۀ اول سورۀ اسراء که خواندم یک التفـات وجـود دارد               

شش تا صیغه اول را صیغه های مغایـب،         . می دانید فعل در زبان عرب سه قسمت دارد        . مغایب است 
ند، آن دو تا صیغۀ آخر را مـتکلم گوینـد، مـتکلم وحـده و                شش تا صیغۀ دوم را صیغۀ مخاطب گوی       

 قسمت صدر آیه مغایب اسـت، بـه صـورت غیـابی اسـت،             1در سورۀ اسراء آیۀ اول    . متکلم مع الغیر  
 «: من آیـات را مـی خـوانم دقـت کنیـد           . قسمت ذیل و انتهای آیه یک وقت برمی گردد به حالت متکلم           

اولین صیغۀ غایب فعـل ماضـی    . اسَری فعل باب افعال صیغۀ اول است      » ...بعَِبْـدِهِ   أَسْری الَّذی سُبحْانَ
 الَّـذی  اْلأَقـْصَی  المْـَسجْدِِ  إِلـَی  الحَْـرامِ  المْـَسجْدِِ  مِنَ لَیْلاً... «منزّه است خدایی که برد بنده اش را         . است
 تا نشانش دهد، »ریَهُلیُِ«: تا اینجا به صورت غایب است، باید طبیعتاً بعدش می گفت           2»...حَوْلـَهُ  بارکَْنا

تا نشانش بدهیم، یک وقـت   » ...لِنُریهَُ...«: درست است؟ بنده اش را برد تا نشانش بدهد ولی می گوید           
منـزه اسـت خـدایی کـه بنـده اش را در             : بایـد مـی گفـت     . از حالت غیبت به حالت متکلم درمی آیـد        

ک کرد تا نشانش بدهد آیـاتش       شبانگاهی از مسجدالحرام به مسجدالقصایی برد که اطرافش را مبار         
منزه است خدایی که بنده اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصی برد تا نشانش              : را، ولی می فرماید   

حالا اینجا انصراف هـدفش چیـست؟ چـون آیـه بعـدش هـم یـک                 . بدهیم، به این می گویند انصراف     
 3»وَکـیلاً  دُونـی  مِنْ تَتَّخذُِوا أَلاّ إِسْرائیلَ لِبَنی دیًهُ جعََلْناهُ وَ الکِْتابَ مُوسَی آتَیْنا وَ« انصراف در آن است   
ما بـه موسـی کتـاب    : (ترجمۀ آیه این می شود. این هم دلیلش را عرض می کنم      . اینجا انصراف است  

.) که غیر مـن را وکیـل نگیریـد        ) به صورت جمع  (دادیم و آن را هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم           
مـی  ) غیر مـا را   ( می آید، متکلم مع الغیر به متکلم وحده می آید و نمی گوید               یک دفعه از جمع به فرد     

نمونه دیگرش در  سوره یونس است، خیلی در قرآن انـصراف زیـاد              . مفردش می کند  ). من را (گوید  
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قـرآن یـک حالـت    . است، ممکن است آن کسی که با این فن آشنا نباشد تا به آن می رسد احساس کند          
د و چون در زبان فارسی ما و در خیلی از  زبان های زندۀ دنیا اصلاً این انـصراف                    دور از بلاغت دار   

مهم این است که ما با شـیوه هـای          . معنا ندارد ولی عرب این را زیبا می داند و زیبا احساس می کند             
  ادبی بیان عرب آشنا شویم و متوجه شویم که از این روش ها برای چه استفاده می کنند؟

 تا اینجا خطاب است، مخاطب است و مـی    1»الفُْلْکِ فِی کُنْتمُْ إِذا حَتّی الْبحَْرِ وَ الْبَرِّ فِی یسَُیرکُمُْ ذیالَّ هُوَ« 
بعـد قاعـدتاً    ... خدا شما را در خشکی و دریا سیرتان می دهد تا زمانیکه شما در کشتی باشـید                : گوید

 با باد ملایمی روان می کند ولی می بینیم یـک دفعـه              و شما را  » وَجَرَینَ بکِمُ بریحٍ طَیبه   «: باید می گفت  
معنای آیه ایـن جـوری مـی        » ...جَرَینَ بهِمِ ...«ضمیر را به حالت غیاب و غیبت می گرداند و می گوید             

شود؟ دقت کنید اگر من ترجمۀ تحت لفضی کنم یک ناهمگونی نسبت به ادبیات فارسی احساس مـی                  
اوست خدایی که شما    . های بیانی  زیبا همین انصراف است      شود که بالعکس در زبان عرب از شیوه         

را در دریا و خشکی روان می کند تا زمانیکه شما در کشتی هستید آنگاه باد ملایمی آنان را به پیش                     
به این مـی    » بِکُم«نمی گوید   » ...جَرَینَ بهِمِ   ...«باید بگوید شما را پیش ببرد می گوید آنان را           . می برد 

خوب، هدف از این انصراف چیست؟ شما       .  انصراف از حالت مخاطب به حالت مغایب       .گویند انصراف 
: اگر وارد تفسیرالمیزان شوید به یک سری عبارات فنی برخورد می کنید، علّامه طباطبایی می گویـد          

فنّ انصراف در تفسیر چه هست؟ چـه        . باید حتماً این فن را بدانید     .... اینجا انصراف بدین جهت است      
 را دنبال می کند؟ اینجا ظاهراً به خاطر یک مقدار رعایت طرف مقابل است، قرآن حتی آنجایی                  اهدافی

قرآن طعنه هم که می زند بـا ادب و بجـا            . هم که لعنت می کند با ادب لعنت می کند و بی ادب نیست             
 می زند ولی معمولاً وقتی خطاب را بخواهد عمومی کند خیلی رعایت  می کند و مثـل همـین سـورۀ                     
جمعه، دیدید؟ می توانست همان اول تشََر بزند و بگوید این چه کاری بود که کردید؟ خدا به تـسبیح                    
شما نیاز ندارد، همۀ آسمان ها و زمین مرا تسبیح می کنند بعد هم تهدیـد را صـریح کنـد و بگویـد                        

ی نکنند،  بزودی حواستان باشد، یک قوم دیگری بجای شما می آورم که دیگر پشت سر پیامبر را خال                
  .سرنوشت شما هم دارد مثل یهود می شود

می توانست تند بگوید اما خیلی آرام و ملایم این حرف ها را زد بـدون اینکـه طـرف مخاطـب بـدش                       
اینجا  درآیه فوق هم چیـزی شـبیه همـین اسـت             . بیاید و دل زده شود، ضمناً درس عبرت هم بگیرد         

شما وقتی در کـشتی نشـستید تـا         : د، می گوید  چون در آیه می خواهد یک نقطۀ ضعف را گوشزد کن          
زمانیکه آرامید و راحتید یاد خدا نیستید، به محض اینکه کشتی تان گرفتار طوفان و گردباد و اینهـا                   

خوب، حالا این یک نقطۀ ضعف است، نقطۀ ضعف را چه طوری می             . شد، این دفعه به یا خدا می افتید       
می بینیم از همـان اول خطـاب را   . یک کم تند می شود  خواهد یادآور شود؟ به صورت خطابی بگوید        

می آورد، بعد به محضی که می رسد به نقطه ای که می خواهد شروع کنـد بیـان ضـعف را بگویـد،                        
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مثلاً . ما خودمان هم گاهی وقت ها این مورد را استفاده می کنیم           . لحن را به حالت غیبت برمی گرداند      
 شخص دیگری هست، شخص سومی هم دارد گـوش مـی دهـد،              در منازعه و مناقشه ای که بین ما با        

خودش اینجا ایستاده ولی به حالت غیبت،در موردش سـخن مـی            . آقا این طور می گویند    : می گوییم 
در سورۀ اسراء علت التفات اولی همان آیۀ اول قـدرت نمـایی   . گوییم نه به حالت خطاب و رو در رو   

منـزّه اسـت خـدایی کـه بنـده اش را شـبانگاهی از               : من آیـه را یکبـار دیگـر مـرور مـی کـنم             . است
) یعنی اطراف مسجدالاقـصی را    (مسجدالحرام به مسجد الاقصایی آورد که اطرافش را مبارک گردانید         

اینجـا مـی خواهـد قـدرت     :  مـی گوینـد  )ره(علّامه طباطبایی . 1برای اینکه آیات خود را به او بنمایانیم       
 می کند خدا از موضع قدرت دارد حـرف مـی زنـد، تـا نـشان                  مخاطب احساس » لنُِریَهُ... « نمایی کند 

پس معلوم مـی شـود هـدف التفـات     . بدهیم به پیامبر، ذهن مخاطب یک دفعه احساس هیمنه می کند       
در آیـۀ بعـدی     . دراینجا قدرت نمایی، هیمنه نمایی و نشان دادن توان کامل و قدرت لایزال الهی است              

و جمعی می گوید، متکلم مـع الغیـر یعنـی مـتکلم جمعـی، بعـد                 که می فرماید، اول با لفظ مع الغیر         
.  به صورت مفردش می کند این هـم دلیـل دیگـری دارد        2»وَکیلاً دوُنی مِنْ تَتَّخذُِوا  أَلاّ ...«آخرین قسمت   

 وَ... «ما دادیم به موسـی کتـاب را         : من دادم، می گوید   » اتَیتُ« نگفت   3»الکِْتابَ مُوسَی آتَیْنا وَ «ببینید  
نمـی گویـد مـن قـرار        .  ما قرار دادیم این را هدایت برای بنی اسـرائیل          4»...إِسْرائیلَ لِبَنی هدُیً جعََلْناهُ
غیـر مـن را وکیـل       » اَلـّا تَتَّخِـذوُا مِـن دونـی وَکـیلاً         ...«: نمی گوید ولی آخر آیه می گوید      » جَعَلتُ«دادم،

 را ضمیر جمع نمی آورد، آخری را مفرد  می           هر سه تا  . غیر ما را  » مِن دوننِا «نگیرید، دیگر نمی گوید     
  . آورد اختصاص می دهد به خود خدا

گفتـه،  » جَعَلنـا «نگفتـه،   » خَلَقـتُ «گفته  » خَلَقنا« اینکه چرا در قرآن بعضی از چیزها جمع آمده، مثلاً            
لـتش  ما عطا کردیم نگفته من ، ما نازل کردیم نگفته من، مـا خلـق کـردیم نگفتـه مـن، ع                     :گفته» آتیَنا«

 این است که بعضی از افعال خدا واسطه دارد مثل خلقت، مثل نـزول               )ره(چیست؟نظر علّامه طباطبایی  
آنجا به اعتبار واسطه هـا جمـع آورده و          . آیات توسط پیک وحی، توسط روح، آیات رانازل می کند         

می گوید ما نازل کردیم یعنی خدا و وسـاطت فرشـتگان امـا آنجـا کـه راضـی بـه واسـطه نیـست                          
الا تَتَّخِـذوُا   ...«. دیگر معنا ندارد بگویید به خدا و فرشتگان توکل کنید         . ختصاص به خودش داده است    ا

پـس  . این را مفرد کـرده، اختـصاصی اش کـرده اسـت           . غیر من هیچ کس را وکیل نگیرید      » مِن دونی 
 ای معلوم می شود  علت التفات در اینجا یک ضرورت توحیدی است پس ما نمی تـوانیم یـک قاعـده          

طرح کنیم بگوییم که مراد از التفات یک ضابطۀ کلی است، اهداف متفاوتی را ممکن است دنبـال کنـد                    
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اینجا دیگر ذوق است، ایـن ذوق اسـت کـه مـی توانـد ایـن را       . که ما باید اینجا خودمان آن را بفهمیم    
گر اینجـا قـانون و      دی. ذوق ادبی، ذوق معنوی، الهام الهی و طهارت باطنی اینجا به کارمی آید            . بفهمد

می خواهـد قـدرت نمـایی بکنـد، آدم احـساس            » لِنُریهَُ« می فرمایند اینجا     )ره(اینکه علّامه . قاعده ندارد 
سطوت و قدرت و عزت الهی در وجودش ایجاد می شود با این التفات، این دیگر یک چیزی اسـت کـه            

یک بار دیگر مطلب را مرور می       پس من   . باید با ذوق سلیم و فهم دقیق و بصیر و باطن پاک فهمیدش            
کنم که التفات عبارت از این است که وقتی در قرآن  دارد به صورت مخاطب صـحبت مـی کنـد، یـک                        
دفعه لحن را به مغایب می گرداند، دارد به صورت مغایب صـحبت مـی کنـد، یـک وقـت لحـن را بـه                          

ت و نـصف دومـش      صورت مخاطب می گرداند مثل سورۀ حمد که نصف اول آن به حالت غیابی اس              
ایـن شـیوه را التفـات گوینـد، التفـات در            . یک وقت خطاب می کند به خدا، حالت خطابی پیدا می کند           

قرآن  زیاد است، شاید اگر شما بروید بگردید دویست تا سیصد مورد ایـن روش در قـرآن بـه کـار                       
 کـردم کـه اگـر       رفته، هر کدام هم یک هدفی در خور خودش را دنبال می کند، حالا من ایـن را عـرض                   

احیاناً شما به تفاسیر فنی هم مراجعه کردید، یک وقت برخورد کردید به این واژه التفات متوجه می                  
  .از التفات چیست) رضوان االله علیه(شوید که منظور مثلاً امثال علّامه طباطبایی

  .علم به سبب نزول آیات قرآن و ورود در فضای نزول در فهم قرآن بسیار مؤثر است •
تی می گوییم سبب نزول یعنی بعضی از آیات قرآن سببی برای نـزول نداشـتند، همـین طـوری                    وق

پیامبر گرامی یک وقت آیه ای نـازل        . در یک حالت عادی بودند    . نازل شدند، یعنی واقعه ای رخ نداده      
 ـ     . شده است اما بسیاری از آیات قرآن یک واقعه ای رخ داد آن آیات نازل شد                گ مثلاً آیاتی کـه در جن

احد نازل شد و مؤمنان را سرزنش می کرد کـه در سـورۀ آل عمـران آمـده، سـبب نـزولش تخلـف                         
مؤمنان از دستورات پیامبر در جنگ احد بوده است یا آیاتی که در وصف مؤمنـان در بـدر صـغری                     
شد، بعد از جنگ احد، سبب نزولش این بود که مؤمنـان خیلـی ناراحـت بودنـد و بـه محـض اینکـه                     

مد خیلی خوش درخشیدند، دوباره آن آیات ملامت آمیز تبدیل شد بـه آیـات مـدح و                  موقعیت پیش آ  
.   به این می گویند سـبب نـزول   1»...القْـَرْحُ  أَصابهَمُُ ما بعَدِْ مِنْ الرَّسُولِ وَ لِلهِّ اسْتجَابُوا الَّذینَ «ستایش  

اتفاق مـی افتـد دنبـال       خیلی هم واضح است و دیگر نیاز به توضیح زیاد ندارد، یعنی یک واقعه ای                
مثلاً معروف است می گویند که شـراب خـواری هنـوز در بـین     . سر آن واقعه، آیه ای نازل  می شود   

مسلمانان کم و بیش رایج بود، آیات خیلی صریحی که تحریم کلی کند نـازل نـشده بـود، اگـر چـه                       
از (ام بـوده اسـت      مسلمان ها می دانستند در روش پیامبر و حتی پیامبران سابق همیشه شراب حر             

، ولی خوب آیات خیلی کوبندۀ صریحی که محکم بگوید ممنوع، حـرام و مطلقـاً حـرام      )اول بعثتشان 
یک عده ای از مسلمانان رفته بودند در خانۀ یکـی از انـصار یـا مهـاجرین مـی گـساری          . نیامده بود 
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ه انداختنـد و  کردند و بعدش هم شیشه ها را زدند توی سر همـدیگر و یـک دعـوای خـونینی بـه را                    
  . آبروریزی کردند، اوضاع مدینه خیلی متشنج شد، زمینۀ نزول آیات تحریم صریح فراهم شد

 1»اَللهمَُ بَین لَنا بیانـاً شـافیاً فـی الخمَـر          «حتیّ می گویند خلیفۀ دوم دستی به دعا بلند کرد و گفت که              
 بفرست، تکلیف را بدانیم چیست؟      خدایا یک بیان کفایت کنندۀ شفا دهنده ای در مورد شراب برای ما            

خوب آنجا صریحاً و نـصاً آن را رجـس و پلیـدی از عمـل شـیطان                  .  نازل شد  2 سورۀ مائده  90آیات  
دانستن این جریـان بـسیار      . می گوییم سبب نزول این آیۀ فلان جریان بوده است         . شمرد و نهی کرد   

 آن فضایی کـه ایـن آیـات در آن           خیلی مهم است یعنی می آییم در فضای نزول، می فهمیم          . مهم است 
حالا من بـرای اینکـه مطلـب      . نازل شده چه فضایی بوده؟ بعد راحت می توانیم معنای آیه را بفهمیم            

اول بدون اینکه من سبب نزول را بگویم آیه را می خـوانم،             . کاملاً جا بیفتد دو مثال را اینجا آورده ام        
پـیش خودتـان برداشـت کردیـد آن برداشـت را در             ببینید شما چه برداشتی می کنید؟ بعد از اینکه          

. ذهنتان نگه دارید، من سبب نزول آیه را می گویم ببینید برداشـتتان و نظرتـان عـوض مـی شـود                     
 را می گویم که واضح تر     2من اول مثال    . معلوم می شود که دانستن سبب نزول آیه بسیار مهم است          

  .است
   سورۀ بقره158آیۀ : 2مثال

 هر کس حج و عمره به جا آورد اشکالی ندارد که بـه صـفا و                 3»...اللهِّ شَعائِرِ مِنْ المَْروَْۀَ وَ الصفا  إنَِّ «
  .مروه هم طواف کند

طبـق ایـن آیـه سـعی صـفا و           . ال فقهی می کنم   داشتی می کنید؟ بنده از شما یک سؤ       شما الآن چه بر   
 ـ  . مروه واجب است یا جایز؟ ما مفهوم جواز را می فهمیم           ار دیگـر ترجمـه مـی کـنم، مـی           ببینید یک ب

صفا و مروه از شعائر الهی است، اشکالی ندارد هر که حج خانۀ خدا گذاشت، طـواف صـفا و                    : فرماید
الآن برداشت شما از این آیه این است        . نگفته که باید انجام دهد    ) یعنی می تواند  . (مروه را انجام دهد   

ت، اگر کسی انجام ندهـد حجّـش مـشکل          که صفا و مروه سعیش که ما می گوییم جزء ارکان حج اس            
شما هم برداشت جواز می کنید، برداشت وجوب        . پیدا می کند، اینجا می گوید که می تواند انجام دهد          

نمی کنید اما من اگر جریانش را بگویم خواهید فهمید که اصلاً ایـن آیـه چـه مطلبـی را مـی خواهـد                         
 بـوده، منتهـا بـت       )ع( بلکـه قبـل از ابـراهیم       می دانید اعمال حج آموزشش از حضرت ابراهیم       . بگوید

این اعمال قبل از اسلام هم بوده، چون آیـین  . پرستان مراسم شرک آمیز را با آن مخلوط کرده بودند    
نسل به نسل گشته بود، به مرور زمان و به هر حـال             . ابراهیمی بوده، ابراهیم بنیانگذاری کرده بود     
سعی صفا و مروه قبل از اسلام هم بوده، بیتوته          .  بود با انحرافات فکری و بت پرستی مخروج شده       
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اما مردم یک سری مراسـم دیگـر مثـل          .در منا بوده، بیتوته در عرفات هم بوده، همۀ اینها بوده است           
بت پرستی و خود بت ها  را آورده بودند در خانه ومراسم آن مِن جمله همین سعی صفا و مـروه را                       

ابتدا اینها بت نبودند، دوتا مجسمه بودنـد، دو تـا           .  و بتی در صفا    بتی در مروه بود   . انجام می دادند  
مردم معتقد بودند و می گفتند که این یـک زن و مـردی بودنـد کـه در طـواف مرتکـب                       . پیکره بودند 

گناهی شدند، مثلاً دست به دست همدیگر رساندند و خداوند هر دوی آن ها را به سـنگ تبـدیل کـرد           
مردم هم آورده اند یکی را در کوه صفا نصب کرده اند و یکی  هم در                 . ندکه عبرتی برای دیگران باش    

کم کم نسل های بعدی یادشان رفته بـود         . کوه مروه که وقتی طواف می کنند ببینند و عبرت بگیرند          
که جریان این ها چه بوده، فکر کردند که این ها معبودند و باید بپرستندشان تا می رسیدند به صفا                    

ساف می کشیدند، می رسیدند به مروه دستی به بت نائله مـی کـشیدند و ایـن هـا را                دستی به بت ا   
در سال هفتم بعد از جریان صلح حدیبیه، مسلمان ها که وارد مسجدالحرام شدند              . تقدیس می کردند  

همانطور که قرآن پیشگویی کرده بود و محقق شد، طواف بیت را که انجام دادند رسیدند به سـعی،                   
ردید کردند و گفتند این جزء رسم های شرک آمیزی است که مشرکان اضافه کردند، این                یک عده ای ت   

مانده بودند که حالا می تـوانیم       . جزء حج نیست، یک عده ای گفتند هست و یک عده ای گفتند نیست             
این سعی صفا و مروه را انجام دهیم یا نمی توانیم انجام دهیم؟ مجـاز اسـت انجـام ایـن یـا مجـاز                         

خوب این چه منافاتی با وجوب دارد؟ هیچ منافاتی با وجوب نـدارد             . یه نازل شد مجاز است    نیست؟ آ 
مثلاً یـک کـسی     . چون گاهی وقت ها، طرف توهم ممنوعیت دارد اینجا خدا می گوید نه ممنوع نیست              

خوب یک کسی بخواهد به او مسئله یـاد دهـد           . به ذهنش رسیده که در ماه رمضان روزه حرام است         
.  نه، آقا، روزه رمضان جایز است این دلیل نمی شود که روزه رمـضان واجـب نمـی باشـد        :می گوید 

 فـَلا  «: پس می بینیم وقتی در فضا قرار گرفتیم ما این بار معنای آیه را بهتر مـی فهمـیم بلکـه گفتـه                      
ایـن   اشکالی نیست که طواف کند، سعی صفا و مروه هم انجام دهد ولی ایـن مـرادش                   1»...عَلَیهِْ جُناحَ

  . نیست که جایز است و منافاتی هم با بحث وجوب ندارد
آیۀ دوم سورۀ کافرون است، من سوره را می خوانم، شما برداشت خودتان را در ذهنتان نگه داریـد،      

  .ببینید، کاملاً متفاوت می شود. بعد آن جریانی که  سوره به خاطرش نازل شده را عرض می کنم
 بگو ای کافران نمی پرستم آن چه را عبادت می کنید، شما هم نمی پرسـتید     2»...ونَالْکافِرُ أیَهَا یا قُلْ «

  .آن چه را من عبادت می کنم و من باز نمی پرستم معبودان شما را و شما معبود مرا نمی پرستید
  . دین من از آن خودم و دین شما از آن خودتان»  دینِ لِیَ وَ دینکُمُْ لکَمُْ «

هر کـس   .  بدون دانستن فضای نزول از آیه و از سوره این است که آزادی دین              اولین برداشت بدوی  
کـسی  . به قول معروف عیسی به دین خود، موسی هم به دین خود           . هر دینی می خواهد داشته باشد     
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به کسی کاری ندارد کمااینکه دیدید بعضی از این کسانی که بدون تحقیق و تنبه و تـسلط در آیـات                 
از این سیاسیونی که خیلی با قرآن هم دمساز نیستند و تخصصی در مباحـث               قرآن دست می برند،     

قرآنی ندارند، گاهی وقت ها این آیات را استخدام می کنند برای اینکه حرف های سیاسـی خودشـان             
فضای نزول آیه را نمـی  . اصلاً فضای نزول را درک نکردند   . را بزنند، در حالیکه غافلند از معنای آیه       

وی که آیات در آن نازل شده را به آن احاطه ندارند بنابراین معنای آیه را بد مـی فهمنـد                     آن ج . دانند
. خوب، شما بحث ارتداد را از کجا آوردید؟ اینکه بـا ایـن آیـه منافـات دارد                 : بعد می آیند و می گویند     

تـد  شما از کجا می گویید که مثلاً سلمان رشدی محکوم به اعدام است؟ از کجا می گوییـد شـخص مر                    
آنقدر اسلام موانع گذاشته که معمولاً چنین چیـزی اتفـاق           . باید اعدام شود؟ حالا مرتد شرایطی دارد      

قبل از اینکه به اجرای حکم برسد، رد می کنند، توجیهش می کنندف تأویلش می کنند ولـی     . نمی افتد 
حـالا ببینیـد    . کنددربعضی جاها هم دیگر چاره ای نیست اما این آیات خیلی آن مسئله را تأیید نمی                 

یـک عـده ای از کـافران دیدنـد          . ببینید آیات چه را می خواهد بیـان کنـد         . من علت نزول را می گویم     
خیلی خوب، شما   : پیامبر تسلیم خواست آنها نمی شود و هر تهدیدی، تطمیعی، فایده ای ندارد گفتند             

بیا یـک معاملـه ای   . تو شویمما هم کسی نیستیم که تسلیم     . دست از این دینت بر نمی داری، برندار       
یک سال ما می شویم مسلمان خالص و درست و می آیـیم نمـاز مـی خـوانیم و روزه مـی                     . می کنیم 

گیریم و پشت سر تو اقتدا می کنیم به شرطی که تو هم یک سال حداقل دسـت از بـدگویی بتـان مـا                         
ن می شویم و مسجدها پـر       برداری و دینت را تعطیل کنی، دوباره سال که تمام شد دوباره ما مسلما             

به نظر شما اگـر     . می شود و هم شما راحتی و هم بالاخره خوشحالیم که یک امتیازی از شما گرفتیم               
او هم یک   . ثابتش هم کردید به همین بداهت     . یک کسی آمد شما به او گفتید دو دو تا می شود چهار تا             

 ـ      : پایی، عالماً و عامداً گفت     ه نمـی تـوانیم بگـوییم چهارتـا، چـاره ای            نه، آقا ما یک مصالحی داریم ک
هر چه شما دلیل آوردید او تسلیم نمی شد، شما هم که آدمی نیستید که               . نداریم و باید بگویم پنج تا     

این بیاید بعد از چند سـال       . عقلتان را زیر پا بگذارید و بگویید خیلی خوب، دو دو تا می شود پنج تا               
یـک سـال    . ک سال من می گویم چهار تا، شما هم بگو چهـار تـا             دعوا و منازعه به شما بگوید که آقا ی        

حالا دو دو تا خیلی مشکلی ایجاد نمی کنـد، یـک کـسی یـک     . شما بگو پنج تا من هم می گویم پنج تا       
ولی یـک وقتـی     . دندگی می کرد می گوییم اشکالی ندارد دو دو تا بیست تا، اصلاً قابلی ندارد صد تا                

یک وقت آقا مـی خواهـد بـدیهیاتی کـه دارد مـصلحت              .  قبول کرد  مصالح انسان هاست و نمی شود     
انسان ها را رقم بزند، همه را زیر پا بگذارد و جامعه انسانی را به ورطۀ کفر و شرک و جهالـت فـرو                    

بـه نظـر شـما ایـن آدم عنـود      . ببرد، این که نمی شود تسلیم شد بگوییم آقا هر چه شما می فرمایید         
ین است که آقا تو بگو پنج تا، تا آخر هم به همان پنج تـای خـودت                  لجوج جوابش چیست؟ جوابش ا    

ایـن کجـایش معنـای آزادی دیـن اسـت؟      . » لکَمُ دینکُمُ وَلـِیَ دیـن   ...« . باش، من هم می گویم چهار تا      



عیسی به دین خود، موسی به دین خود؟ آقای سیاسی برمی دارد می نویـسد در قـرآن آمـده آزادی                     
  .مهم این است که آقا در فضای نزول وارد نشده است.  دیگری می گوییددین، شما دارید یک چیز

  


